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آرا  مضمون شخصيت در آثار بهمن فرمانبررسي تطبيقي 
  فرانسوي نو رمان و

 آرميتا اصغري

  
  
 

  چكيده
مد نظر  ،به عنوان يكي از موضوعات مورد توجه ادبيات تطبيقي ،همواره ادبيات و هنر ةرابط
ميلادي با نظريات هنري رماك شكل  1970هاي  ، خصوصاً كه ادبيات تطبيقي از ساله استبود

سينما و  .اي به نمايش گذاشته است هاي بينارشته جديدي از مطالعات را با تكيه بر پژوهش
هر دو سعي در ترسيم هنرمندانه عوامل ــ  هاي متفاوت بيان به عنوان روشــ  ادبيات
كلمه هاي متفاوت  رسانه ةبه وسيل و ديدگاه، زمان، ، مكانشخصيت نظير، روايت ةدهند تشكيل

ر يكديگر باعث ايجاد تغييراتي در اين دثير اين دو هنر أدر اين ميان ت .و تصوير دارند
مند  ههاي رمان و فيلم بهر زمان از ويژگي و شكل جديدي از نوشتار را كه هم ساختارها گرديده

در آثار سينمايي  مضمون شخصيت داستانيبا بررسي  مقالهاين  .پديد آورده است راگرديده 
چگونگي نمايش اين فرانسوي و ايراني سعي در نشان دادن  آرا و چند رمان نوِ بهمن فرمان

نظر كردن از مرزبندي ميان  مضمون ثابت به واسطة دو رسانة متفاوت و درنهايت امكان صرف
  . حث مشتركي چون مضمون شخصيت داستاني را دارداي در مبا نامه فيلمنوع نوشتار رماني و 

  اي ، مطالعات بينارشتهآرا ادبيات تطبيقي، سينما، شخصيت داستاني، بهمن فرمان: ها كليدواژه
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تواند با زبان شفاهي يا مكتوب، با تصوير ثابت يا متحرك، با ژست و يا  روايت مي«
  )7 1رولان بارت(» .با تركيبي از همة اينها نقل شود

 
 مقدمه .1

هاي هنري رماك، بنيانگذار نحلة امريكايي ادبيات تطبيقي، اين رشته  به مدد پژوهش
هاي ديگر معارف و علوم انساني راه يافته و مرزهاي  از محدودة روابط ادبي به حوزه

  :هاي ادبي را با هم آميخته است بين ادبيات و همة گونه
ادبيات كشوري خاص، و از  ي محدودةادبيات در ورا ةادبيات تطبيقي، از يك سو، مطالع

هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا  ارتباط بين ادبيات و ساير حوزه ةسويي ديگر، مطالع
سياست، اقتصاد، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )معماري، موسيقي سازي، نقاشي، مجسمه(

  2) هنري رماك( .مذهب و نظاير آن است ، علوم تجربي،)شناسي جامعه

اي ادبيات و هنر از  اري از تطبيقگران در مطالعات تطبيقي به مقايسة بينارشتهبسي
، يا تأثّر تأثير مقولة جدا از 3براساس نظريات ايوشورل. اند منظري مشترك پرداخته

ترين و  هنرهاي كلامي و هنرهاي تصويري يكي از ظريف ميان ةرابط ةمطالع
ترين  به عنوان مهم و سينماو ادبيات هاي ادبيات تطبيقي است  ترين شاخه پراهميت
  :اند تنگاتنگ بوده ةاين دو گونه همواره در رابط ةنمايند

بين هنرهاي كلامي و هنرهايي است  ةاز سويي پرداختن به رابط ]ادبيات تطبيقي[موضوع آن 
هاي ارتباط بين هنر ةمطالع ديگر سو آميزد و از هم مي هكه مانند اپرا، متن، موسيقي و دكور را ب

 است كه مرزهاي زباني را) سازي، رقص، معماري مهنقاشي، مجس(كلامي و هنرهاي تصويري 
  )19ايو شورل (  .نوردند و نه مرزهاي فرهنگي را در مي

هاي بسيار گفته شده است، اما ادبيات تطبيقي از دو جنبه  دربارة رمان و فيلم سخن
نخست اينكه چگونه عوامل : مند است به مطالعة ارتباط ميان اين دو هنر علاقه

در ادبيات كه هنري است ... دهندة روايت مانند زمان، مكان، شخصيت و تشكيل
يابند و دوم بحث تأثير ادبيات و  نوشتاري و در سينما كه هنري است ديداري، نمود مي

هاي بيان  درحقيقت در بحث نخست، پژوهشگر درصدد كشف روش. سينما در يكديگر
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با استفاده از كلمه و تصوير است و در بحث دوم طبيعتاً مسئلة  هاي يكسان مفهوم
اين امر در حالي است كه به علت لزوم  .هاي ادبي و سينمايي مدنظر است اقتباس

 ةكنند ي، ادبيات به عنوان مادر و منبع تغذيهيهاي سينما فيلم ةاستفاده از داستان در تهي
و ي يسينما ةانواع ادبي در نسخهاي  و بسياري از خصوصيت شود ميسينما مطرح 

لف بيشتر به ؤار سينماگران مثاين امر در آ ،فراتر از آن. استآنها نيز مشهود  اقتباسي
، زمان، پردازش مباحث شخصيت وروايت داستان  ةبه نحوي كه  نحو ،خورد چشم مي
در  اي ي نقش عمدهيآثار ادبي و سينما ةبه عنوان يكي از مضامين مشترك كلي ...مكان و
  .داستان بر عهده دارد گيري شكل روند

 ها هاي شخصيت نمايش افكار، اعمال و فعاليت مددها به  روايت درحقيقت همة
ت اوليه و رفته ماهي رفته نوهرچند كه اين مقوله با ظهور رمان . پذيرند شكل مي

ترين و  كماكان به عنوان قوي كنلي ،دهد توصيفات فيزيكي خود را از دست مي
نماي  تمام ةو به عنوان آين استروايت مطرح  ةدهند ترين عنصر تشكيل سملمو

، تا حدي كه در ماند باقي ميادبي  و سينماييشخصيت بشري مورد عنايت مخاطبان 
 »نداريپ همذات«هاي داستاني و تقويت  رفتار شخصيت ، از تحليلعلومي چون روانشناسي

 1فيليپ امون ةبنا بر گفتبنابراين  .گردد به عنوان يكي از ابزارهاي درماني استفاده مي
كه در بدن است در وجود  روحيمانند  به ويژگي روانينبايد فراموش كرد كه اين 

كه بر  ستي اا »پذيري واقعيت« حضور آن در اثر، ميزان بلكه نيست داستاني شخصيت
  .گذارد برجاي مي روي مخاطب

 
 هدف پژوهش .2

هاي بيان مفاهيم  اي به مطالعة روش بينارشتهبا عنايت به اين امر كه رويكردهاي 
پردازد، در اين مقاله نيز با همين روش سعي در  واحد در هنرهاي متفاوت مي

هاي  شازده احتجاب، سايه: آرا مانند بررسي مضمون شخصيت در آثار بهمن فرمان
 و مقايسة آنها بوس كوچولو يهو اي روي آب  بلند باد، بوي كافور، عطر ياس، خانه

از رمانِ نونويساني ... و 4، حسادت3، هيروشيما، عشق من2استحالهبا آثاري چون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Modification 
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4 La Jalousie 
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شازده اين در حالي است كه . خواهد شد... و 3گريه ، رب2دوراس، 1چون بوتور
هاي ادبي از آثار هوشنگ گلشيري  درحقيقت اقتباس هاي بلند باد سايهو  احتجاب

شخصيت در آثار ذكرشده به مدد  و هدف از اين مقاله، بررسي مضمون. باشند مي
پرداز معاصر فرانسوي ــ به اثبات نظرية نوشتار  هاي فيلبپ آمون ــ نظريه تئوري
پوشي از  دوراس و اختلاط خوشايند نوشتار ادبي و سينمايي و امكان چشم 4مختلط

بدين سان بحث اصلي . مرزبندي بين انواع ادبي و سينمايي در خصوص آثار فوق است
. باشد له تحليل چگونگي بيان مضمون شخصيت از طريق كلمه و تصوير مياين مقا

) زبان و تصوير(بديهي است با توجه به اينكه در اين مقاله علاوه بر تفاوت نوع رسانه 
شود، در بررسي برخي از  مفهوم شخصيت در بستر فرهنگ ايراني و فرانسوي خلق مي

هاي نقد  و گرايش به نظريه ها، هاي مضمون شخصيت نظير اعمال شخصيت جنبه
  .باشد نيز ناگزير مي 5شناختي لوسين گلدمن جامعه
 
 ادبيات و سينما پيشينة ارتباط .3

تري با رمان داشته و توجه سينماگران  مناسب ةدر مقايسه با تئاتر، سينما همواره رابط
، تسينماي صامدر ابتدا و در هنگام ظهور . انواع ادبي جلب نموده است اقتباسرا به 

كه  نوزدهمبعدها رمان قرن  ،ها بود و خصوصاً سورئاليست رابيشتر تحت تأثير شع كه
نماي وضعيت رواني و اجتماعي جامعه بود، مورد عنايت سينماگران قرار  تمام آينة

ي فرانسوي و آمريكايي مديون رمان يدرحقيقت بسياري از شاهكارهاي سينما. گرفت
باشد به نحوي كه حتي  بالزاك مي هاي هتو خصوصاً نوش نوزدهمفرانسوي قرن 

چون آنماري  سينماگراني توسط »بالزاك سينماگر«هاي زيادي درخصوص  تئوري
 ،لين باربراي او اي كه را به عنوان نويسنده 7بالزاك كه در آنها ارائه گرديده است 6بارون

حقيقت در. اند ، مطرح نمودهكرده است سيم ميرسينما را به مدد لغات و كلمات ت ،بار
بوده حال  استفاده از زمان  موفقيت رمانِ اين دوره در سينما، يكي از علل تأثيرگذار

نموده است مي تر ترسيم را واقعي وايتر و راست كه حركت بين زمان و مكان را ميس. 
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1 Michel Butor 
2 Marguerite Duras 
3 Alain  Robbe-Grillet 
4 L’écriture transmodale. 
5 Lucien Goldmann 
6 Anne-Marie Baron 
7 Honoré de Balzac 
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رمان بر روي سينما  د و تأثيرسر اوج خود مي ةبه نقطدر اواسط قرن بيستم نزديكي اين 
صحبت  تأثير رمان به تفصيل راجع به بختين ميكائيل .كند نمود ميبه نحو متعالي 

رمان در  ساختاريريشه در تغييرات  راهاي هنري  گونه »رماني شدن«و كند  مي
  :نمايد مي قلمدادن اهاي شخصيت زمان و مك زمينه

ن ديد كه آن را به رما ةها، توصيفات و نقط زماني كه سينما به مواردي نظير روايت، شخصيت
 )442 1ميكائيل بختين( .شود پردازد، تبديل به رمان مي كند مي نزديك مي

اين پديده درحقيقت با ظهور رمان ناتوراليست كه در آن سينما و عكاسي شكل 
هاي  نويسندگان رمان نو با ساختارشكني  بعدها 2.رسد گيرند به جايگاه ثابت خود مي مي

گيرند  رفته مورد توجه نوعي از سينما قرار مي هاي يادشده، رفته گوناگون خود در زمينه
عنوان سينماي نو تعبير از آن به  3»كيه دو سينما«در  1966لين بار در سال براي او كه
هاي رمانِ  معروف است حاصل فعاليت اين نوع سينما كه به سينماي ادبي نيز. شود مي

اين  ةنتيج. باشد ميو دوراس با سينماگراني چون آلن رنه  گريه نونويساني چون رب
 استبل مقايسه با رمان نو اي است كه قينوعي نوشتار سينما ظهور ها درحقيقت فعاليت

هاي زيادي از منظر ساختار زمان، مكان و شخصيت با رمان نو دارد  و درحقيقت شباهت
  . گيرد ــ نيز در اين گروه قرار مي 4آرا ــ وودي آلن سينماي ايران كه آثار بهمن فرمان

به نو، لين نويسندگان رمان ايان ذكر است كه در ايران نيز همانند فرانسه كه اوش
نويسي ترجيح دادند،  سينما را به رمان دوراس،و حتي در مورد  گرايش پيدا كرده سينما
به  با دوراس، بعدها همكاري آلن رنه فرانسهاگر در . شود ديده مي زياديهاي  نمونه
بعد از كتاب دوراس  حتي كه انجاميد 6»مختلط« و 5»چندوجهي« متون توليد

Détruire,dit-elle در ايران نيز همكاري  ،ناميد »سينما، رمان و تئاتر« آنها را زمان هم
داران رمان نو در ايران بود به  لين پرچمآرا با هوشنگ گلشيري كه از او بهمن فرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mikhail Bakhtin 
2 Muriel Plana. 
3 Cahier du cinéma 

 New Yorkدر 2000سپتامبر  30تاريخ اي كه در  سينما در مقاله ةمنتقد برجست  Eluis Michelاين لقب توسط  4

Times آرا داده شده است چاپ شد، به فرمان. 
5 Transmodal  
6 Hybride 



 مقاله 7، پياپي )1392تان بهار و تابس( 4/1 ادبيات تطبيقي  117
  ...بررسي تطبيقي مضمون شخصيت 

 

گونة آن  هاي رمان خصوصيتد كه آرا انجامي از فرماناي  رمان نوگونه هاي نامه فيلمظهور 
  .شود ديده ميوضوح  نيز به هاي آنيمانسية در نسخ

  
  »آرا فرمان، گلشيري« و »رنه   ـ گريه دوراس، رب«مقايسة همكاري  .4

درحقيقت علت علاقة دوراس به سينما و تلاش وي براي ورود به اين حيطه، 
كنندة  شد، نه جادوي خيره ه ميهايي بود كه بر مبناي آثار وي ساخت نارضايتي وي از فيلم

 كرد تا را دعوت مي و رب گريه همواره دوراسبا اين حال در آغاز كار، رنه . هنر هفتم
زيرا به نظر . بمانند وفادار نها به زبان ادبي خود، تييهاي سينما از توجه به تكنيكفارغ 
ي ناخودآگاه يسينما تصاوير ،اي واقعاً داراي حس دراماتيك باشد چنانچه نويسنده وي

دوراس  ذلك مع. گردد تبديل مي نويس نامه فيلم هنده بيسبه وجود خواهند آمد و نو
و همين امر نوشتار وي را  داشت ي سينماييها بيشتر از تكنيك ةهمواره سعي در استفاد

آرا  يعني همكاري بهمن فرمان ايراني، ةاين امر در مورد نسخ. ساخت تا حدي پيچيده مي
آرا از رمان نو فرانسه  باتوجه به شناخت فرمان. يري كاملاً متفاوت استهوشنگ گلش و

ي وي، از يهاي سينما گريه و همچنين دانسته دوراس و رب ،توخصوصاً رمان نو سار
و نوشتار وي  ي و ادبي بوديي داراي خصوصيات هر دو نوع سينماو ابتدا نوشتار

 :گريه داشت  هاي رب»سينمارمان «يا  »رمان  ـ  سينه«هاي بسياري با  شباهت

رساند، متني خاص است كه  را به بالاترين حد ممكن مي نامه فيلمهاي  رمان كه پيچيدگي  ـ سينه
ماري كلر، مونيك   ـ ژان .(هاي زبانشناسي استوار است هسازي نشان نوعي عمليات شفاف ةبر پاي
 )146 1ماكر  ـ كركو

كه وي به نحو احسن از كتاب  اسي استاقتب ابا گلشيري ب آرا فرمانشروع همكاري 
كتابي كه با درهم آميختن توهمات، خاطرات و . گلشيري انجام داد حتجابشازده ا

  .شك يكي از شاهكارهاي ادبيات معاصر ايران است واقعيت زندگي شازده، بي
هايي كه زمان اقتباس آثار دوراس و رب گريه توسط سينماگران  برخلاف نارضايتي

نمود،  مي بعد هاي ي موفق در سالنديد و آنها را تبديل به سينماگراگر مي حادث
سينما تن درنداد و  به وسوسةبا پذيرفتن تفاوت بين سينما و ادبيات هرگز  گلشيري

و  آرا مجدداً بازنويسي بعد توسط بهمن فرمان هاي ترين آثار وي در سال تعدادي از مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jeanne-Marie Clerc, Monique Carcaud -Macaire 
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كه ل گلشيري معصوم او داستان بر مبناي( ادبند هاي بل سايه ند كهشد نامه تبديل به فيلم
اين همكاري  هاي از بهترين خانه هبجو ) با اقبال عمومي در جشنوارة كن نيز مواجه شد

  :درحقيقت .باشند مشترك مي
سينماي  ]...[ .چنين از ادبيات در سينما بهره نبرده است هيچ فيلمساز ايراني ديگري اين

ت كه مورد توجه قرار اس آن ةهاي نهفت ارزش ]... [ نمانده است و ادبيات آرا زير سلطة فرمان
  )11زاون قوكاسيان .(گيرند مي

عطر  ،بوي كافور هاي ساخت فيلم و كه نگارش ي بعد استها سال با اين حال، تنها
آرا به عنوان يك سينماگر  توسط بهمن فرمان بوس كوچولو يه اي روي آب و ياس، خانه

در را  نو فرانسه و فارسيتعامل وي با هوشنگ گلشيري و رمان  تأثير عميق و ،مؤلف
  .گذارد به معرض نمايش ميآثار وي 

  
 آرا آثار بهمن فرمان .5

هاي ادبي از آثار  كه درحقيقت اقتباس هاي بلند باد سايهو  شازده احتجابعلاوه بر 
با ادبيات  هاي بعدي، آشنايي خود نامه آرا با تأليف فيلم هوشنگ گلشيري هستند، فرمان

  :مدرن و تأثير ناخودآگاه از رمان نو فرانسوي را به نمايش گذاشت
درحقيقت نوعي خودنگاري است كه به واسطة تصاوير  بوي كافور، عطر ياس

. گيرد شده در آن، در زمرة نوشتارهاي رمان نوگونه قرار مي سورئاليستيِ گنجانده
سال، سعي در تهية  20كشد كه پس از  آرا در اين اثر كارگرداني را به تصوير مي فرمان

رغم پيوندهاي  مستندي درخصوص مراسم عزاداري در ايران را دارد كه درنهايت به
عميقي كه به واسطة مرگ همسرش، ضرورت مراجعه به گورستان و رهايي از دردسر 

پوشي  اش با مقولة مرگ دارد، از ساخت فيلم چشم جسد نوزاد رهاشده در اتوموبيل
  .دنماي مي

نيز علاوه بر نمايش مشكلات زندگي سه نسل از خاندان  اي روي آب، خانه
فيلم با . ريزد انگيز، مرز بين تخيل و واقعيت را به هم مي سفيدبخت، با ارائة تصاوير وهم

شود و درنهايت با مرگ  تصادف دكتر سفيدبخت و يك فرشتة كوچك بالدار آغاز مي
يابد و بينندة عام تا  شده از كاموا پايان مي ختهنمادين وي بر روي يك تار عنكبوت سا

پايان فيلم با معماي كامواهاي رنگيني كه در سراسر فيلم وجود دارند و همچنين پيرزني 
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شود كه آيا  وي هيچ گاه متوجه نمي. رود كه با آنها در حالِ بافتنِ بافتني است كلنجار مي
  تنها زائيدة خيال دكتر سفيدبخت؟ هاي واقعي داستان است و يا پيرزن جزئي از شخصيت

ترين حالت ممكن  به جسورانه يه بوس كوچولواختلاط بين خيال و واقعيت در 
نام، در طول سفر اجباري  اي است خوش شود و شخصيت واقعي كه نويسنده تبديل مي

هاي مجازي داستاني كه در حال نگارش آن  با دوست و همكار قديمي خود با شخصيت
 .شود سان موجب سردرگمي مخاطب عام مي كند و بدين ياست ملاقات م

  
 آرا ضعيت شخصيت در آثار بهمن فرمانو .6

  بحران شخصيت. 1 - 6
اي كه  در عصري كه انسان تنها يك شماره پلاك ماشين است، بايد شخصيت را از روي پايه

  ) 33گريه   ـ آلن رب(  .آن را بر رويش نهاده است پائين كشيد 19قرن 

به نقل از پير ( .است كند كه سينما نوشتار فرد عنوان مي وريسين سينما،، تئ1برسون
 هاي اقتباس. دهد زمان به آثارش مي را هم» رمان، سينما، تئاتر«دوراس عنوان  )9 2مايو

روز به روز » ها رمان  ـ سينه«. ديابن روز به روز افزايش مي 3هاي رماني و اقتباس ييسينما
رمان  هاي شخصيتخصوصيات  همة مواجهه باكند و بنابراين  مخاطبين بيشتري پيدا مي

  .رسد آرا عجيب به نظر نمي نو در آثار سينماگران مؤلفي چون فرمان
جدي را با دنياي واقعي  اي رابطهبايست  سينمايي يا ادبي، همواره ميشخصيت 
عه و همان تغييراتي شود كه جام تحملمدور از ذهن نيست كه بنابراين  .برقرار نمايد

كاري  نيز با دست 4بدگماني عصر ننويسندگا .دست در گريبان آن هستند آن هاي انسان
را  داستاني تصوير جديدي از شخصيت ،شخصيت پردازشِ سنتينمودن رويكردهاي 

 از گوشت و استخوان گفتة مورياك به كشند كه يم و بشريتي را به تصوير نمايش داده
  .دهد اً همه هويتش را از دست ميو بعض )55 5فرانسوا مورياك(نيست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Berson 
2 Philip .Maillot, 
3 Adaptation romancée 

 (L’Ere du soupçon)  برگرفته از كتابي از ناتالي ساروت با همين عنوان 4
5 François Mauriac 
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را كه با وسواس ساخته بود،  شا دهد، اجدادش را، خانه رفته همه چيزش را از دست مي او رفته
تر از همه شخصيتش را و حتي  ها و جسم و صورت و خصوصاً مهم لباس ،ش راا ييدارا

 )61ناتالي ساروت ( .اسمش را

 حسادتراحتي در كتاب  رب گريه به. رسد تر به نظر مي مان بسيار آسانراين امر در 
به عنوان  Aگيرد و تنها به اختصاص حرف  مي از اودغدغه  همه چيز شخصيتش را بي

هاي نوين  اي كه با شيوه خواننده يهرچند اين امر برا. كند اكتفا ميوي تنها نشان هويت 
يرش درنهايت وي را مجبور به پذ باشد، ليكن نميخوشايند  نيستنگارش آشنا 

 هيروشيما، عشق منِ هاي همين امر در مورد شخصيت. نمايد گونه مي بدين يشخصيت
بدون هيچ گونه توصيف ــ  شخصيت زن و مرد داستان راوي  ؛دوراس نيز صادق است

 ،با اين حال باتوجه به اينكه سينما در مقايسه با رمان .كند ميخطاب » او«تنها ــ اضافي 
توصيفات  خصوصاًتوصيفات  همةبازپس گرفتن  آن، در تري است دموكرات هنرِ

تصوير، هر  مدددر سينما، به . رسد تر به نظر مي شخصيت بسيار سخت فيزيكي
 ليهبرخوردار است كه باعث ايجاد يك حس او ظاهري شخصيت حداقل از يك فيزيك

كه  شناسد هايي را مي بيننده تنها شخصيت .گردد در بيننده مي ي مقطعييها داوري و پيش
 ،هاي موجود آرا در اين ميان پا را فراتر نهاده و با انواع تكنيك اما فرمان .بيند آنها را مي
. هاي رمان نو نزديك ساخته است هايش را بيش از پيش تهي و به شخصيت شخصيت
در مسير حركت به  ــشخصيت اصلي داستان  ــ ، بهمنبوي كافور، عطر ياسدر فيلم 

ديگري از او در فيلم وجود  ةكند كه هيچ مشخص سوار مي سمت مزار همسرش زني را
ولي بيننده تا پايان فيلم منتظر بازگشت او به داستان  ،او نه نامي دارد و نه نشاني. ندارد
با اين حال شايان ذكر . خواني ندارد سنتي هم ةامري كه با سليقه و عادات بينند. است

علت و منطق همين زن را  شيري، حضور بي، گلنامه فيلم ةلياو هنگام مطالعة است كه
  .نامد ترين نقطه داستان مي قوي

  
 عنوان شخصيت بي. 2 -6

، داستاني درخصوص شخصيت ويفرانس ةبرجست ينمون، تئوريسآاز نظر فيليپ 
هاي  برچسباي است از  شناسيم مجموعه ا تحت عنوان شخصيت ميم كه مطلبي

كه درنهايت ... ها و تيترها، پرتره، القابخانوادگي، هاي  ها، نام نام نظيرمتفاوت 
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بدين معني كه خواننده  .اثر گردد دةنزد خوانن 1»اثر شخصيت« بايست منجر به ايجاد مي
و يا اگر  استدر دنياي حقيقي  خواند يادآور يك شخصيت مطلبي كه مي ،احساس كند

اين . پذيرد ميوچرا  چون در دنياي حقيقي با چنين شخصيتي مواجه شود، وجود او را بي
حقير و حقيرتر تا حد ممكن  مطلباين  نويسندگان مدرندر حالي است كه در نوشتار 

  .ه استشد
در حال ماند، شخصيتي  مي و هويت بي نامحسادت  در شخصيت اصلي رب گريه

. او به نام احتياجي ندارد .زندگي سايرين است يافتن حقيقت كه همواره در جهتكمين 
او تنها . زند گاه كسي او را صدا نمي هيچ و گردد نمي مذاكرهكسي وارد  گاه با زيرا هيچ

نيز هميشه تنها از بيرون  2و فرانك A ،هاي ديگر داستان شخصيت .يك سايه است
ين ابنابر. وجود ندارد انشوند و مطلبي راجع به احساسات و روحياتش مشاهده مي

ن نام يا نام خانوادگيشان به چشم بيايد گيرند كه فقدا اي قرار نمي اه در بطن جامعهگ هيچ
آنها هيچ  ،شغلي هم ندارند كه اين عناوين به كارشان بيايد ،ساز گردد لهئو براي آنها مس

  .ندارند
يتشان به اسم ملّتنها بقيه هم  .ناشناس هستندنيز  هيروشيما، عشق من در زوج اصلي

ميشل  ةاستحالدر  3صيت لئوندر مورد شخ .فرانسوي، ژاپني و آلماني :شوند خوانده مي
كافور،  بويهاي بسياري با  اهتشب افتادن داستان در قطاراز حيث اتفاق كه  بوتور نيز

 وجود نداردمورد نظر توصيفي از كودكي و جواني شخصيت آرا دارد،  فرمانعطر ياس 
  .شود نمايان مياش  و شخصيت او تنها هنگام مرور خاطراتش با همسر و معشوقه

 گارشدر ن ــ شخصيت اصليــ لي بآرا، ش بهمن فرمان كوچولويوس يه بدر 
رمان را بسازد و  ي و مجازيتواند دنياي خيال او نمي. شكست مواجه است بارمانش 

اش محمدرضا  از فرنگ برگشته ةتاز سفر با دوستهاي داستانش را هنگام  شخصيت
شناسد و حتي با آنها  ميدرنهايت ناباوري آنها را  و كند سعدي، در جاده ملاقات مي

بر زمين  را هنگامي كه قلم. رساند كلام نيز شده و آنها را تا قسمتي از راه مي هم
اين  و شنود ها را از اتاق ديگر مي صداي شخصيت تا به استقبال مهمانش برود، گذارد مي

نند توا نمي كههايش  در مقابل شخصيت او .امر تا زماني كه دفترش را ببندد ادامه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Effet de personnage 
2 Frank 
3 Léon 
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مرگ  ةدر نظري 1گونه كه بلانشو همان و ناتوان است ،ندننقش نويسندگي را بازي ك
هاي داستان وي حتي قبل از پايان داستان ادعاي  نويسنده بيان كرده است شخصيت

با اين حال . نمايند هر گونه مداخله را از نويسنده سلب مي ةنمايند و اجاز استقلال مي
روند كه شبلي  زاده طاهر، همان مكاني مي كماكان به امام ها در داستان واقعي، شخصيت

ديگر همين  يآرا نيز با بيان خود فرمان. ر كرده بوداش برايشان مقد كاره در كتاب نيمه
  :كند ها را بيان مي ي شخصيتيتوانا

و  ه قبول ندارنهاي قص كنه داستانش تمومه ولي شخصيت ها نويسنده خيال مي بعضي وقت
  ) 37آرا  بهمن فرمان. (دن ادامه مي

ليپ آمون يف 2»كنندهتمايزتوصيفات م«ها كه در كادر  شخصيت عملو  ماهيت ةمطالع
كه  كسي آنبين  منطقي ةآرا نيز رابط هاي فرمان شخصيت در دهد كه گنجد، نشان مي مي

كه به نظر  كافور، عطر ياس بويدر  :وجود ندارد دهند انجام ميهستند و كاري كه 
سازد و زماني كه  كارگرداني است كه فيلم نمي ،يماجآراست، بهمن فر فرمان يخودنگار
و به دلايلي ترجيح  شود گيرد، بازهم موفق نمي سازي مي سال تصميم به فيلم 20پس از 

حضور گاه در دفتر وكالتش  وكيلي دارد كه هيچ. دهد تا از اين امر صرف نظر كند مي
همه كاري او  .كند ي او را در منزلش ملاقات ميبهمن نيز جهت مذاكره با و و ندارد

 زني كه بهمن او را در راه سوار ةنوزاد يك روز نجز وكالت، حتي دف دهد انجام مي
د نيز رو بازيگراني كه بهمن سراغشان مي. كند كارگردان رهايش ميدر ماشين  كند و مي

كه به تعبير  لويه بوس كوچو مفيل در رضا سعديحمدم .كنند هاست كه بازي نمي مدت
كشيدن عنوان  به يدكرغم  گرفته از ابراهيم گلستان است، به شخصيتش الهام ،برخي
كنج غربت  نشيني در عزلت سالي هست كه 40دوران معاصر،ايراني  ةترين نويسند بزرگ

  .به نوشتن ترجيح داده است ژنو رار د
آرا نيز شازده  شده توسط فرمان اثر هوشنگ گلشيري و اقتباس حتجابشازده ادر 

 ،عرضگي خويش درمانده از ناتواني و عاصي از بيكه را دارد  اش تنها عنوان شازدگي
درحقيقت هيچ كاري جز . كند اش را بر سر همسرش فخرالنساء خالي مي تمام شازدگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جديد زاده  ةيك نوشت ةدا با وسوسميرد تا مجد زمان با پايان نگارش اثر مي هم ه،نويسندBlanchot  براساس نظر 1

 .شود
2 Qualification différentielle 
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اي با ديوارهاي  با خريدن خانهرا اش با دنياي بيرون  رابطه. آيد حرف زدن از او برنمي
 تا هيچ چيز سوزاند اش را نيز مي خانوادگي ةنام كند و كتاب شجره طع ميبسيار بلند ق

به تعبير . اش باقي نماند وي با اجداد قاجاري ةبراي مقايس اش جز بيماري سل موروثي
. گردد ظاهر مي» روايت كلامي« و بخشد مي» كلام« جاي خودش را به» فعل«نت، ژرار ژ

يد بايد كاري بكنم ولي هيچ گاه موفق به انجام گو هميشه ميشازده ). 189 1ژرار ژنت( 
قواره جلوه  حتي صندلي موروثي نيز براي اندام نحيف وي بي .گردد هيچ كاري نمي

ــ هاي مذاكره با فخري و مراد  رغم نمايش قدرت وي در صحنه كند و علي مي
  .گردد شازدگي منتقل نمي »اثر شخصيت«ــ  مستخدمانش

  
  ها يتانتخاب اسامي شخص. 3 -6

آشفته به نظر  همچنان همه چيزنيز آمون تئوري  2»مقدرات متمايزكنندة« در مورد
ترين  حتي اسامي نيز كوچك. رود ليه پيش نمياو حدسياتچيز مطابق  يچه. رسد مي

محمدرضا . شازده احتجاب، شازده نيست. كند ها نمي كمكي به شناخت شخصيت
آرا با  حتي بازي فرمان. و نه راضي است نيز نه سعادتمند يه بوس كوچولو در سعدي

براي اشاره به ابراهيم  گلستان انتخاب سعدي به عنوان خالق شاهكار ادب فارسي
ترين  شود كوچك و شخصيتي كه از وي به نمايش گذاشته مي گلستان، سودمند نيست

 واقعاً ،اي روي آب خانه ، شخصيتيدبختفدكتر س. شباهتي به يك نويسندة موفق ندارد
پسرش ماني، . هاي وارده به او هستيم يدبخت نيست و در طول فيلم شاهد مصيبتفس

در . شود تر مي نزديكگ ماندگار نيست و با توجه اعتياد شديدش هر لحظه به مر
  .نيز اثري از فخر و شوكت وجود ندارد شازده احتجابشخصيت فخري 

هنگام صحبت در مورد » او«اي براي استفاده از ضمير شخصي  تأكيد ويژه آرا فرمان
ندرت اسم واقعي همسرش ژاله را به  و به دارد اي روي آب خانههمسر مرحومش در 

 هيروشيما، عشق منِي ها»او«كه هرچه بيشتر و بيشتر يادآور  امري. آورد زبان مي
وي را ناخودآگاه به فرانسوي  وين آرا از رمانِ فرمان دقيقِ ناختگويي ش. دوراس است
داراي نام در كتاب مثل انتخاب نام فرانك براي تنها شخصيت . داده است اين سو سوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gérard Genette 
2 Prédestination différentielle 
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، بلكه دليل صادق نيست تنها برخلاف معناي اسمش نه كه او نيزگريه  رب حسادت
  .شود اش هيچ گاه آشكار نمي هاي شخصيتي پيچيدگي

  
  امروزي ةها در جامع اعمال شخصيت. 4 -6

شناسي  براي جامعهشناختي در كتاب  سين بزرگ نقد جامعهي، تئورلوسين گلدمن
 ةگويد موضوع دو رمان اول رب گريه تغييرات عظيم جامعه و انسان به واسط مي رمان
لوسين ( .هاست رويداد مهم تأثيرات جامعه و انفعال روزافزون شخصيتر دو ظهو

اي داستاني ه آن شخصيت تبع ها و به منفعل انسان حالتبه نظر وي اين  ) 315گلدمن 
 گردد تا آنها و موجب ميكشد  مي نطفهرا در » ماداق« تمايل به هرگونه كه تسا

  .نماينددر دنياي ذهني خود حركت  تنها درحقيقت
 و وارد عملگيري  ، لئون دلمون همواره ترس از تصميماثر ميشل بوتور استحالهدر 

 ده قصبا اين حال سفري كه از شهر و همسر خود ب. گذارد شدن را به نمايش مي
ل اين طواو در . سازد ش را متحول ميا ماش آغاز كرده است، تصمي رسيدن به معشوقه

پي اش در تغيير شرايط جامعه و حتي انتخاب همسر و همراه خودش  سفر به ناتواني
گيرد تا به شهر خود بازگشته و تصوير مخوف مرد متأهلي  رد و درنهايت تصميم ميب مي
او از نگاه جامعه گريزان . كرده است نابود سازد راموشفاش را  كه مسئوليت خانوادهرا 

، عطر ربوي كافودرحقيقت اين مرد درون قطار يادآور تصوير بهمن فرجامي در . است
و قبل از  ل بهمنكه داستان فيلم در خيا شود مطمئن نميكه بيننده هيچ گاه  است ياس

به  .ترك شهر و ديارش س از آن و در هنگامپ گذرد و يا بازگشت به شهر و ديارش مي
تسليم جريان  ،، به عنوان يك كارگردان1اش او عاجز از انجام نقش مضموني طيف،هر 

هرچند كه به ظاهر . كند كاره رها مي سياسي جامعه شده و فيلم خود را نيمه  ـ فرهنگي
  :دهد تفاوت از نگاه مردم نشان مي خود را بي
  .توني فيلم بسازي گن تو ديگه نمي گن؟ مي دوني، اون وقت پشت سر تو چي مي آخه ميـ 

بهمن (. كنن ما مرديم  هم كه فكر مي بقيهدونن،  قطارهاي قديمي من هستند مي اونايي كه هم
 ) 67آرا  فرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rôl e t hémat i que . 
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ــ محمدرضا سعدي، نويسندة سابق و  همكار شخصيت، دو يه بوس كوچولو در
. كنند مي ايفارا  »نيشاننقش مضمو«فاوت به دو نوع متشبلي نويسندة محبوب وطني ــ 

همه جا معروف  ، اسماعيل شبليرغم فشارهاي مشابه جامعه براي اين قشر خاص علي
ي يفاجعه جا. خواهند يادگاري مي امضا و عكس كنار تخت جمشيد همه از او. است

در كنار جاده و دستگيري سعدي جهت  نابهنگام وياست كه پس از مرگ 
گويند كه  در پاسگاه، به او ميمرگ شبلي  درخصوص علتاوليه  هاي بازجويي
 ةلي است كه همبكشورشان امثال ش ةو نويسند شناسند اصلاً نمي را اواي به نام  نويسنده

وي كه آخرين  مانند و نه ستعمرش را كنار آنها سپري كرده و براي آنها نوشته ا
  .دنيايش مجازي و ذهني است ةو هم استسال پيش  40كتابش مربوط به 

آرا نيز همگي حول يك محور  هاي فرمان هاي گلشيري، شخصيت شخصيت انندمه
شازده  ة اي كه شازد حتي با اينكه جامعه. گردند ناامني و عدم اطمينال به جامعه مي

 ،يه بوس كوچولومدرن  ةجامع باتر  را به ستوه آورده است بسيار متفاوت احتجاب
 همنولوژي و اعتياد همه چيز را دراست كه تك استحالهو يا حتي اي روي آب  خانه

  .است ورديدهن
  
 شخصيت مجازي در نقاب شخصيت حقيقي . 5 -6

جزئيات و  ةبه تصوير كشيدن كلي رسد در آن، به نظر مي برخلاف ماهيت سينما كه
است،  بسته بيننده سازيو تصوير پردازي راه را بر هرگونه خيال ها شخصيت ةش كليينما

خود را حفظ  خياليهاي مجازي كماكان ماهيت  ا شخصيتآر در آثار بهمن فرمان
 شازدهادبي، خوانندگان  با خواندن توصيفات گلشيري از  ةاگر در نسخ. اند كرده

ي يسينما ةشوند، نسخ مي هاي متفاوت ر هزاران شازده با قيافهفق به تصومو، احتجاب
  .گيرد راه هرگونه پردازش را از بيننده مي ،آن

ت يك ئشود و هربار در هي چندين بار ظاهر ميه بوس كوچولو ي رشخصيت مرگ د
همواره با پوشش سياه ، دهد نمايش مي سعدي محمدرضا زماني كه مرگ خود را به .زن

كوچك جان  بوسهكند خصوصاً زماني كه با يك  است و زماني كه با شبلي ملاقات مي
رغم  كند زيرا علي مي متحيرلاً بيننده را كام ،گيرد با لباس روشن است و اين امر او را مي

تواند او را به عنوان زني منحوس و شوم  اين زن، تنها مي ظاهر خوشايند و لطيف ديدن
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مرگ به عنوان يك  مجازيبنابراين ماهيت . دشود، به حساب بياور كه باعث مرگ مي
  . ماند باقي مي ذهني و خياليشخصيت اصلي كماكان 

تمام شبلي در ميان راه نيز براي نويسنده كماكان  نيمه هاي داستانِ شخصيت ةمشاهد
ها نيز نهايتاً اين دو شخصيت را به عنوان افكار  ترين بيننده يركماند و ز م باقي ميفهونام

كنند و نه افرادي كه از دنياي كاملاً مجازي شبلي نويسنده به  مغشوش شبلي تلقي مي
دموكراسي و سخاوت سينما در سان حتي  و بدين اند درون دنياي حقيقي رسوخ كرده

نمايد و  ها نيز به واقعي شدن آنها كمكي نمي بخشيدن فيزيك ظاهري به شخصيت
هاي متفاوت تعلق دارند  هايي كه به دنياها و يا حتي زمان تكليف بيننده با شخصيت

هاي داستان شبلي و  در اين ميان كلافگي بينندگان اين فيلم با شخصيت. شود روشن نمي
. رمون كنو تفاوتي ندارد گلهاي آبيهايي چون  هاي واقعي با خوانندگان رمان شخصيت

سال به زمان جلو نزديك  150در اين كتاب شخصيت اول داستان با هر بار خوابيدن، 
كند  قرن بعد از او زندگي مي 12شود و در خواب، زندگي شخصيت دوم را كه  مي
كنند و خواننده هيچ گاه  يگر را ملاقات ميبيند تا درنهايت هر دو در زمان حال يكد مي

  :شود كداميك از آنها واقعي هستند و يا فرق خيال و واقعيت كدام است متوجه نمي
آنها را تمام و كمال به . مانند اهميت زندگي در هوشياري مي ي هستند كه به اتفاقات بييروياها

هيچ نظم و ترتيبي هجوم  بي ،يميگشا آوريم و با اين حال زماني كه صبح چشم مي ياد نمي
  )23كنو  رمون. (آورند مي
  

  كلام آخر .7
هاي  ترين حوزه هاي تطبيقي در حوزة سينما و ادبيات يكي از جذّاب پژوهش

آرا به  در اين مقاله با مطالعة آثار بهمن فرمان. رود اي به شمار مي مطالعات بينارشته
دف اصلي اين تحقيق بررسي درحقيقت ه. بررسي ارتباط بين اين دو هنر پرداختيم
، يه بوس كوچولوهاي  يكي از صحنهلكن . نمايش مضمون شخصيت در آثار فوق بود

 در كنار آثار دهاي مجلّ در قالب كتاب را آرا هاي فرمان ها و داستان نامه فيلم مةه
را در ... گلشيري، غلامحسين ساعدي، ابراهيم گلستان و هوشنگ چون نويسندگاني

و يا اين امر شايد در ساليان گذشته، اقدامي جسورانه . دهد ي نشان ميلبش ةكتابخان
نوشتار چندوجهي  مجدداً يادآورليكن همين تصوير كوتاه، . شد معني تلقي مي بي
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ي از رنوشتاري عا. شكل گرفت به اين سو سال و اندي پيش 30دوراس است كه از 
مدرن  ةپيچيده در جامع مخاطبِبا سليقة  مناسب مرزبندي و كشي و هرگونه خط

ها و  نمايش تفاوت ،آرا بهمن فرمان داستانيهاي  شخصيت مطالعة .امروزي
 بر تصديقي استهاي ادبي نيز  هاي رمان نو به مدد تئوري هايشان با شخصيت شباهت
هرچند كه اين . و حذف مرزهاي ژانرهاي متفاوتسينمايي  نوشتار شباهت ادعاي همين

خصوص  ههاي ادبي ب نسييلين تئوراو ةهاي سختگيران يدگاهبا د ينوشتار آنارشيسم
ة ليكن پذيرش آن براي راضي نگه داشتن انسان پيچيد، ها بسيار متفاوت است كلاسيك

، ادبيات و خواندن انساني كه فرق چنداني بين ديدن. اين جامعة پيچيده ضروري است
ة يك مضمون و يا يك نظر و مطالع بيند نمي و سينما، شعر و مجسمه و تابلوي نقاشي

شايد به همين دليل  .آورد زمان او را بيشتر به وجد مي ها به طور هم در همة اين حوزه
ها گروه هنر و ادبيات  است كه به تعبير ايوشورل بايد روزي فرا برسد كه در دانشگاه

گردد تا از طريق آموزش اصول نظري و روش تحقيق مطالعات تطبيقي تأسيس 
  .هاي ايران هموار گرداند مند در دانشگاه ي، راه را براي پژوهشگران علاقها بينارشته
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